
پس از کشــف ســومین پهپاد انفجاری در یکی از 
فرودگاه‌های مهم آلمان، صدراعظم این کشور هشدار داد 

که عاملانِ این »عملیات ترکیبی« تاوان خواهند داد.
پدیده پهپادهای ناشناس بلای اعصاب حاکمان آلمان شده است! 
به گزارش سه‌شنبه ایرنا به نقل از یورونیوز، فردریش مرتس، صدراعظم 
آلمان، پس از پیدا شدن یک پهپاد انفجاری در نزدیکی یک هواپیمای 
 بــاری متعلق به خطوط هوایی اوکراین در فرودگاه لایپزیگ/هاله، 
اعلام کرد که افراد و گروه‌های پشت حملات ترکیبی علیه کشورش 

تاوان خواهند داد. یورونیوز خاطرنشان می‌کند: »این فرودگاه در شرق 
آلمان که نقش مهمی در تدارکات نظامی برای ارتش این کشــور 
و متحدان ســازمان پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( دارد، همچنین 
به‌عنوان پایگاهی برای خطوط هوایی آنتونو« اوکراین عمل می‌کند. 
مرتس بدون این‌که از مظنون این حادثه نامی ببرد، گفت: »آلمان 
به‌طــرز فزاینده‌ای خود را در تیــررس مهاجمان حملات ترکیبی 
می‌بیند.« بازرسان پس از کشف سومین پهپاد، حدود ۵۰ گرم از آنچه 
که گمان می‌رود ماده منفجره نظامی هگزوژن باشد نیز پیدا کردند.

هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست با اشاره به تحولات اخیر 
اوکراین نوشته است سطح فساد و نابسامانی سیاسی در این 

کشور بیداد می‌کند.
»ولودیمیر زلنسکی« رئیس‌جمهور اوکراین، در میانه یک جنگ 
خانمان‌سوز، شمار زیادی از مقامات این کشور، از نخست‌وزیر گرفته 
تا وزیر دفاع، را برکنار کرده است. هم‌زمان، وزیر دفاع برکنارشده نیز 
با متهم کردن زلنسکی به فساد، خواستار برکناری وی شده است.

حالا مجله اکونومیست با اشاره به این تحولات نوشته است که سطح 

فســاد و آشفتگی سیاسی در اوکراین به‌شدت افزایش یافته است. 
به گزارش مهر، این نشریه اقتصادی می‌افزاید: افشاگری‌های اخیر 
نهادهای مبارزه با فساد اوکراین، به‌شدت وضعیت سیاسی ولودیمیر 
زلنســکی را با چالش مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، در 
ماه‌های گذشته، تعدادی از افراد نزدیک به زلنسکی، از جمله رئیس 
دفتر وی، با اتهام فساد مواجه شده‌اند. اکونومیست این را هم نوشته 
است که افکار عمومی کشورهای حامی اوکراین نیز به دلیل فساد 

دولت اوکراین، با تداوم کمک‌ها به این کشور مخالف هستند.
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 با اشاره به مقاومت حیرت‌انگیز مردم ایران

فارن افرز: اگر جنگ ایران تمام شود
ابزار اقتصاد و جنگ آمریکا بی‌اثر می‌شود

شرط عجیب و بی‌شرمانه آمریکا
برای لغو تعرفه‌های کانادا

آخرین هشدار فرماندهان یمنی‌
خطاب به آمریکا و سعودی

سنگاپور این‌گونه مشکل مسکن را حل کرد

سرویس خارجی-
»فارن افرز« در مقاله مهمی به قلم عضو ســابق تیم 
مذاکره‌کننده ترامپ با ایران آورده اســت که، مقاومت و 
تاب‌آوری شگفت‌انگیز ایران طی 47 سال گذشته تمامی 
راهبردهای آمریکا را به شکست کشانده است و چنانچه 
راهبرد »جنگ نظامی و فشار اقتصادی« دوباره شکست 
 بخورد-که خواهد خورد- دیگر هیچ دولتی در آمریکا نخواهد 

توانست با این دو ابزار مقابل ایران کاری از پیش ببرد.
»وال‌استریت ژورنال« نوشته بود ترامپ پیش از آغاز جنگ با 
ایران از سوی مقام‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا درباره پیامدهای 
حمله گسترده هشدار دریافت کرده بود، اما این هشدارها را نادیده 
گرفــت و جنگی که قرار بود ۶ هفته‌ای پایــان یابد، اکنون وارد 
ششــمین ماه خود شده است. همین بی‌اعتنایی به این هشدار‌ها 
ترامــپ را در باتلاق جنگ ایران گرفتار کرده اســت، ترامپی که 
قرار بــود ایران را 6 هفته‌ای به زانــو درآورد حالا در داخل خود 
آمریکا مردم این کشور با گوشت و پوست خود هزینه‌های جنگ را 
احساس می‌کنند. به نوشته »فایننشال تایمز« کشاورزان آمریکایی 
در منطقه موسوم به »کمربند ذرت« این کشور تأکید می‌کنند که 
به دلیل جنگ، با بدترین بحران خود در ۴۰ سال گذشته رو‌به‌رو 
هستند چرا که افزایش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی 
به دلیل تجاوز آمریکا علیــه ایران تولیدکنندگان غلات را تا مرز 
فروپاشی پیش برده است. بر اساس این گزارش قیمت کود که در 
آمریکا به مدت 10 سال ۴۷۰ دلار برای هر تن بود حالا به بیش 

از ۹۰۰ دلار برای هر تن افزایش یافته است.
با شکســت راهبرد نظامی مقابل ایران ترامپ -به نوشــته 
رســانه‌های آمریکایی- به راهبرد منسوخ رؤسای جمهور گذشته 
آمریکا یعنی راهبرد فشار حداکثری اقتصادی بازگشته است. اما 
طی روزهای گذشته رســانه و کارشناسی در آمریکا باقی نمانده 
است که بگوید این راهبرد هم مقابل ایران به شکست منجر خواهد 
شــد. مثلًا »رابرت مالی« مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 
هســته‌ای با ایران، طرح تحریم‌های تازه دولت ترامپ علیه ایران 
را »بی‌هدف و ناکارآمد« توصیف کرده است. واشنگتن پست هم 
نوشته است تحریم‌ها ایران را به تسلیم وادار نمی‌کند.هفته نامه 
انگلیسی اکونومیست هم با اشاره به ساختار پیچیده شبکه مالی و 
تجاری ایران و پیش‌بینی‌های اشتباه مقامات دولت آمریکا درباره 
اثر محاصره دریایی غیرقانونی بر ایران تحلیل کرده است که کارزار 
 جدید تحریم‌های واشنگتن بیشتر لفاظی است و ایران و کشورهایی 

که با آن مراودات تجاری دارند، می‌توانند آن را نادیده بگیرند.
47 سال شکست

اما در مقاله مهمی که »نیت سوانسون« مدیر پروژه استراتژی 

ایران در اندیشکده »شورای آتلانتیک«، مدیر سابق بخش ایران در 
شورای امنیت ملی آمریکا طی سال‌های 2022 تا 2025 و عضو 
تیم مذاکره‌کننده با ایران در دولت ترامپ طی ســال 2025 در 
فارن افرز نوشته تأکید شده است که رؤسای جمهور آمریکا طی 
47 سال گذشته راهبردهای مختلفی را مقابل ایران امتحان کرده، 
‌اما در همه آنها شکست خورده‌اند. »سوانسون« بر این باور است که 
همان‌طور که جنگ در تغییر رفتار و تغییر حکومت ایران شکست 
خورد محاصره و فشار اقتصادی نیز قادر به شکست و تغییر رفتار 

ایران نخواهد بود.
وی در این مقاله می‌نویســد: »جمهوری اسلامی ایران طی 
۴۷ سال گذشته رؤسای‌جمهور آمریکا را به دردسر انداخته است. 
بحران گروگان‌گیری ایران در سال ۱۹۷۹ منجر به شکست تلاش 
»جیمی کارتر« برای انتخاب مجدد شــد. رسوایی »ایران کنترا« 
در اواسط دهه ۱۹۸۰ به‌شدت به کارنامه سیاست خارجی رونالد 
ریگان لطمه زد. و توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ باراک اوباما با ایران، 
یعنی برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، به وضعیتی بی‌سابقه 
انجامید کــه در آن کنگره آمریکا از رئیــس یک دولت خارجی 
یعنــی بنیامین نتانیاهو،‌ دعوت کرد تا برای مخالفت با این توافق 

به واشنگتن بیاید.«
به گفته وی دونالد ترامپ، در ماه فوریه)اسفند(، هنگامی که 
جنــگ خود علیه ایران را آغاز کرد، اعلام کرد که قصد دارد برای 
همیشــه به این الگوی شــرم‌آور پایان دهد. او با افتخار می‌گفت 
که با درهم کوبیدن ایــران از نظر نظامی و تغییر رژیم، برخلاف 
رؤسای‌جمهور پیشین که فقط درباره تهدید ایران حرف زده بودند، 
او اقــدام قاطعانه‌ای برای پایان دادن به این تهدید انجام می‌دهد. 

امــا 6 ماه بعد، ترامپ نیز به یکی دیگر از رؤســای‌جمهور آمریکا 
تبدیل شده که با یک تحقیر خطرناک مرتبط با ایران روبه‌روست؛ 
پیامدهای ماجراجویی او می‌تواند چشم‌انداز حزبش در انتخابات 
میان‌دوره‌ای را تهدید کند. اکنون ترامپ، شــاید از سر استیصال، 
تلاش می‌کند حلقه محاصره اقتصادی را بر تهران تنگ‌تر کند. اما 
عملیات فشار اقتصادی در شکل کنونی خود، بیش از آنکه اقتصاد 

ایران را تهدید کند، اعتبار آمریکا را به خطر می‌اندازد.
در ادامه این مقاله می‌خوانیم: »در حقیقت، جنگ چندلایه‌ای 
که ترامپ آغاز کرده، گسســتی از رویه‌های گذشته نیست، بلکه 
اوج همان راهبرد معیوبی است که از زمان شکل‌گیری جمهوری 
اسلامی در ســال ۱۹۷۹، اساس سیاست آمریکا در قبال ایران را 
تشکیل داده است. راهبرد آمریکا مقابل ایران بر دو ستون استوار 
بوده است: ایجاد یک تهدید نظامی معتبر و اعمال فشار اقتصادی. 
امــا این رویکرد به‌جای حل تناقض‌های پیچیده‌ای که جمهوری 
اســامی ایجاد کرده، تنها آنها را عمیق‌تر کرده اســت؛ به‌ویژه از 

زمانی که ترامپ تلاش کرده راهبرد فشار را تشدید کند.«
فایده این جنگ

»سوانسون« با اذعان به شکست راهبرد نظامی مقابل ایران 
می‌نویسد: »طنز تلخ جنگ شکســت‌خورده ترامپ علیه ایران و 
مذاکراتی که او برای پایان دادن به آن، مدام آغاز و متوقف می‌کند، 
این اســت که این جنگ توانایی واشــنگتن برای اعمال فشار بر 
تهران را چنان به‌شدت تضعیف کرده است که هیچ دولت آینده‌ای 
دیگر نخواهد توانست به الگوی سنتی آمریکا بازگردد. با این حال، 
این مســئله می‌تواند تنها نکته مثبت جنگی باشــد که تاکنون 
هزینه سنگینی بر ذخایر مهمات آمریکا و اقتصاد جهانی تحمیل 

 کرده اســت. این جنگ می‌تواند و باید واشنگتن را وادار کند در 
۴۷ سال راهبرد شکســت‌خورده خود بازنگری گسترده‌ای انجام 

دهد و رویکرد آمریکا را برای همیشه تغییر دهد.«
ناکارآمدی فشار اقتصادی

این مقاله می‌افزاید: »دومین پایه تاریخی راهبرد فشار آمریکا، 
اجبار اقتصادی از طریق تحریم‌ها بوده اســت. اما این تحریم‌ها 
عمدتاً نتوانســته‌اند تغییرات سیاستی مورد نظر طراحان خود را 
محقــق کنند. در جنگ کنونی، ترامپ بــا محاصره بنادر ایران، 
فشــار اقتصادی را به اوج خود رسانده است. با این حال، جنگ 
ســرانجام زمانی پیامدهایی را متوجه مردم آمریکا کرد که ایران 
تنگه هرمز را بست و زیرســاخت‌های انرژی کشورهای حاشیه 
خلیج‌فارس را هدف قرار داد و در نتیجه، اختلال گسترده‌ای در 
انتقال محموله‌های انرژی در سراسر جهان ایجاد شد. ترامپ پس 
از ۶۶ روز، نخســتین محاصره را کنار گذاشت. او اخیراً محاصره 
دومی را اعمال کرده و کارزار فشــار گسترده‌تری را نیز با هدف 
محــدود کردن تجــارت باقی‌مانده ایران به راه انداخته اســت؛ 
کارزاری که در شبکه‌های اجتماعی از آن با عنوان »کوبنده‌ترین 
عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است« 

یاد می‌کند.«
ایران پاسخ نظامی می‌دهد

به گفته وی تردیدی نیست که این کارزار به ایران و اقتصاد 
آن آسیب خواهد زد اما تقریباً به‌طور قطع نخواهد توانست تهران 
را به تسلیم وادار کند. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که ایران به‌جای 
تسلیم شدن در برابر فشار، از برنامه موشکی و پهپادی خود برای 
تحمیل هزینه‌های ســنگین اقتصادی به اقتصاد جهانی استفاده 
خواهد کرد؛ چه در تنگه هرمز و چه علیه کشــورهای حاشــیه 
خلیج‌فارس، تا بار دیگر محاسبات ترامپ درباره میزان ریسک را 
تغییر دهد. جمهوری اسلامی بر این باور است که می‌تواند بیش از 
اراده آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی دوام بیاورد، همان‌گونه که 

می‌تواند فشار نظامی آمریکا را نیز تحمل کند
»نیت سوانســون« تأکید می‌کند: »جنــگ و محاصره‌های 
شکست‌خورده، در کنار رویکرد ترامپ به مذاکرات در سال جاری، 
کارآمدی فشار اقتصادی را برای همیشه تغییر خواهند داد. مهم 
نیست این جنگ چگونه پایان یابد، آمریکا دیگر نخواهد توانست 
به راهبردی بازگردد که طی ۴۷ ســال گذشته روابطش با ایران 
را هدایت کرده اســت... راهبرد فشار تنها تا زمانی قابل دوام بود، 
هرچند لزوماً مؤثر نبود، که هزینه زیادی بر مردم آمریکا تحمیل 
نمی‌کرد. اکنون ایران بــا کنترل جدید خود بر تنگه هرمز، توان 
بسیار بیشتری برای تحمیل هزینه به آمریکا و متحدان اصلی آن 

در خاورمیانه در واکنش به اعمال فشار دارد.«

سرویس خارجی-
افزایش پرونده‌های خشــونت و تعرض به 
نگرانی  فرانسه،  آموزشــی  مراکز  در  کودکان 
خانواده‌ها درباره امنیت فرزندانشان را افزایش 
داده است. از ابتدای سال ۲۰۲۶ تنها در پاریس، 
۱۳۲ مربی برنامه‌های پس از مدرســه اخراج 

شده‌اند.
افزایش موارد خشــونت علیه کودکان و تشدید 
ناامنی در فضای عمومی فرانســه را نمی‌توان صرفاً به 
مجموعه‌ای از تخلفات فردی یا حوادث پراکنده تقلیل 
داد؛ این رخدادها در بستری گسترده‌تر از بحران‌های 
اجتماعی، نهادی و امنیتی قابل بررســی‌اند که طی 
دهه‌های اخیر در شــماری از جوامع غربی انباشــته 
شده است. فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، به‌ویژه 
پس از جنگ جهانی دوم، ســاختارهای گســترده‌ای 
برای تأمین رفاه، آمــوزش و حمایت اجتماعی ایجاد 
کردند، اما این دستاوردهای نهادی همواره به معنای 

مصونیت این جوامع از آســیب‌های عمیق اجتماعی 
نبوده اســت. از افزایش برخی اشــکال خشــونت و 
جرم گرفته تا بحران‌های اعتماد عمومی، فرســایش 
ســرمایه اجتماعی، ضعف هماهنگی میان نهادهای 
دولتی و خصوصی و دشــواری دولت‌هــا در کنترل 
آسیب‌های نوظهور، مجموعه‌ای از مسائل وجود دارد 
که ریشــه‌های آن‌ها را باید در تحولات طولانی‌مدت 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جست‌وجو کرد.
تجربــه تاریخی غــرب نیز نشــان می‌دهد که 
برخــورداری از نظام‌هــای پیشــرفته اداری و ادعای 
پیشگامی در حقوق بشر، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده 
ســامت اجتماعی نیســت؛ چنان‌که در گذشته نیز 
 جوامع اروپایی با پدیده‌هایی چون فقر گسترده شهری،

 اســتثمار کودکان، خشونت سازمان‌یافته، استعمار و 
نابرابری‌های شدید اجتماعی مواجه بوده‌اند. بنابراین، 
 پرونده‌های اخیر فرانسه - که در گزارش پیش رو یکی از 
آن‌ها را بررســی خواهیم کــرد - بیش از آن‌که صرفاً 

مجموعه‌ای از حوادث منفرد باشند، می‌توانند نشانه‌ای 
 از شــکاف میان تصویر رســمی و آرمانی این کشور 
از وضعیت اجتماعی خــود و واقعیت‌های پیچیده‌ای 

باشند که در لایه‌های زیرین جامعه جریان دارد.
آزار جسمی و جنسی

افزایش پرونده‌های خشونت و تعرض به کودکان 
در مراکز آموزشی فرانســه، تصویری نگران‌کننده از 
وضعیت حمایــت از کودکان در یکی از کشــورهای 
مدعی استانداردهای بالای اجتماعی و فرهنگی اروپا 
ترسیم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، 
از ابتدای ســال ۲۰۲۶ تنها در پاریــس، ۱۳۲ نفر از 
مجموع ۱۴ هــزار مربی برنامه‌های پس از مدرســه 
تعلیق شــده‌اند که نزدیک به نیمــی از موارد، با ظن 
تعــرض به کودکان مرتبط بوده اســت؛ این در حالی 
است که شــمار تعلیق‌ها در کل سال گذشته ۴۶ نفر 
بود. بحران البته به پاریس محدود نمی‌شــود و طی 
ماه‌های اخیر چند پرونده پرسروصدا از خشونت علیه 

کــودکان، از جمله قتل یک دختر ۱۱ ســاله پس از 
مدرســه، افکار عمومی فرانســه را شوکه کرده است. 
آمار وزارت کشــور این کشور نیز نشان می‌دهد موارد 
گزارش‌شــده خشــونت علیه کودکان بین سال‌های 
۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به‌طور متوســط سالانه حدود هفت 
درصد افزایش یافته است. این آمارها در حالی منتشر 
می‌شــود که فرانســه همواره خود را از پیشــگامان 
حمایت اجتماعی از کودکان و تأمین خدمات عمومی 
معرفی کرده و حدود ۸۹ درصد کودکان این کشــور 
از خدمات مراقبت پس از ســاعات مدرســه استفاده 
می‌کنند؛ خدماتی که اکنون برای بسیاری از والدین 

نه نماد رفاه اجتماعی، بلکه منشأ نگرانی شده است.
ریشــه این بحران، تنها در رفتار مجرمانه افراد 
خلاصه نمی‌شــود و ضعف ســاختاری در نظارت و 
هماهنگی نهادهای مسئول نیز به یکی از محورهای 
اصلــی انتقادها تبدیل شــده اســت. در حالی که 
معلمان مــدارس پس از طــی فرآیندهای طولانی 

آموزش و گزینش استخدام می‌شوند، برخی مربیان 
برنامه‌های فوق‌برنامه ممکن است تنها پس از چند 
هفته آموزش وارد محیط کار شوند و از سوی دیگر، 
مســئولیت این برنامه‌ها میان شــهرداری‌ها و نظام 
آموزشی تقسیم شده اســت؛ این ساختار، به گفته 
منتقــدان، امکان پاس‌کاری مســئولیت‌ها و تأخیر 
در واکنش بــه تخلفات را افزایــش می‌دهد. حتی 
افزایش درخواست‌ها برای نصب دوربین‌های نظارتی 
نشان می‌دهد بخشــی از خانواده‌ها اعتماد خود را 
به سازوکارهای رسمی حفاظت از کودکان از دست 
داده‌اند. این وضعیت در کشوری که سال‌ها خود را 
الگوی حقوق بشــر، آزادی و پیشرفت اجتماعی در 
اروپا معرفی کرده، پرسش‌های جدی درباره فاصله 
میان ادعاهــای پرطمطراق و واقعیت‌های اجتماعی 
مطــرح می‌کند. به‌ویــژه آن‌که وقتــی پای امنیت 
و کرامت کــودکان به میان می‌آیــد، هیچ نظامی 
نمی‌تواند ناکارآمدی خود را پشت شعارهای حقوق 

بشــری و تصویرســازی‌های تبلیغاتی پنهان کند.
سرقت مسلحانه از افسر گارد سلطنتی عربستان

خبر دیگر از فرانســه و ناامنی‌های این کشــور 
آن‌که همزمان با سفر بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی، به 
فرانسه، افســر گارد سلطنتی رژیم سعودی و محافظ 
ســفیر عربستان در پاریس هدف حمله مسلحانه قرار 
گرفت. روزنامه فرانســوی فیگارو نوشت: »این حادثه 
در بلوار اوســمن پاریس رخ داد و مظنون به ارتکاب 
این ســرقت در منطقه ایولین بازداشت شد.« آن‌طور 
که ایرنا نوشــته است، این حادثه چند ساعت پیش از 
دیدار محمد بن‌سلمان با امانوئل مکرون، در کاخ الیزه 
رخ داد. این افســر در حال حرکت در پیاده‌رو بود که 
فردی از پشــت سر به وی نزدیک شد و تلاش کرد او 
را خفه کند. محافظ سفیر عربستان موفق شد خود را 
از چنگ مهاجم رها کند، اما مهاجم با بیرون کشیدن 
ســاح گرم، وی را تهدید و او را مجبور کرد ســاعت 
نقره‌ای برند کارتیه و زنجیر طلای خود را تسلیم کند.

سرویس خارجی-
بحران مسکن مسئله‌ای است که امروزه حتی در 
کشورهایی همچون کانادا به یک معضل جدی تبدیل 
شده اســت. با این حال، هستند کشورهایی که موفق 
شــده‌اند علی‌رغم موانع جدی، به راهکارهای مؤثری 
برای حل این مسئله دست یابند. سنگاپور یکی از این 

کشورهاست.
سنگاپور به بازارهای مالی و ثبات اقتصادی خود شهرت 
دارد. با این حال، این کشــور همواره شــرایط ایده‌آل امروزی 
را نداشته است. همانند بســیاری از کشورها، سنگاپور هم با 
چالش‌های جدی در حکمرانی خود مواجه بوده که در رأس آن 
بحران مسکن بوده است. این کشور در سال ۱۹۶۰ با بحرانی 
عمیق در زمینه مسکن روبه‌رو بود. این دولت‌شهر با مساحتی 
محدود و جمعیتی رو به رشد، با تراکم جمعیتی بالا و کمبود 
شدید مســکن اســتاندارد مواجه بود. در آن دوران، بسیاری 
از شــهروندان در واحدهای مسکونی شــلوغ و غیربهداشتی 
زندگی می‌کردند. دولت ســنگاپور بــا درک این بحران، نهاد 
 )Housing and Development Board( »هیئت توسعه مسکن« 
را در ســال ۱۹۶۰ تأسیس کرد و هدف بلندمدت خود را نیز 

»خانه‌دار کردن ۹۰ درصد مردم« قرار داد.
پایه‌های اصلی سیاست مسکن سنگاپور

از آنجا که ســنگاپور یک کشور بســیار متراکم است و 
شــهروندان این کشــور در دهه ۶۰ میلادی در شرایطی قرار 
نداشــتند که بتوانند خود صاحب خانه شوند، دولت سیاست 

مسکن را بر ۴ پایه زیر پی‌ریزی کرد:
نخست، تأمین زمین توسط دولت بود. حدود ۹۰ درصد از 
اراضی سنگاپور در اختیار دولت است. این امر به دولت امکان 
می‌دهد زمین را به‌جای بازار، در خدمت سیاست‌های عمومی 
مســکن قرار دهد و هزینه تمام‌شــده واحدهای مسکونی را 

به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.
دوم، عرضه گسترده مسکن عمومی است. دولت سنگاپور 
 )Build To Order( »از طریق »سیستم ســاخت به‌درخواست
واحدهای مسکونی را با قیمتی یارانه‌ای به شهروندان عرضه 
می‌کند. این واحدها با اجاره‌نامه ۹۹ ساله در اختیار خریداران 
قرار می‌گیرند و پس از پنج ســال قابل معامله هستند. این 
بدان معناســت که فرد پس از دریافــت واحد خود، موظف 
است پنج سال در آن ساکن شــود یا آن را به دیگران اجاره 
دهد و پس از این مدت امکان خرید و فروش آن واحد وجود 
دارد. این مسئله باعث می‌شود دلالان با هدف سوداگری در 
حوزه مســکن وارد چنین پروژه‌های ملی نشوند. نتیجه این 
سیاســت، ایجاد بازار دوگانه‌ای اســت که در آن بیش از ۸۰ 
درصد جمعیت در واحدهای مسکونی عمومی )HDB( ساکن 

هستند و تنها ۱۸ درصد در بخش خصوصی سکونت دارند.
سوم، تأمین مالی هوشمند از طریق »صندوق بازنشستگی 
مرکزی« )CPF( اســت. یکی از مشکلات جدی خانه‌دار شدن 
در بسیاری از کشــورها، دریافت تسهیلات بانکی است؛ زیرا 
مؤسسات مالی در این زمینه رغبت کمتری به همکاری دارند 
و از سوی دیگر، در برخی کشورها این تسهیلات بانکی نیازمند 
ارائه ضمانت‌هایی از جمله ضامن معتبر کارمند اســت که از 
عهده دریافت‌کننده تسهیلات مســکن خارج است. در سال 
۱۹۶۸، دولت ســنگاپور به شهروندان اجازه داد تا از پس‌انداز 
 Central( اجباری خــود در صندوق بازنشســتگی مرکــزی
Provident Fund( برای پیش‌پرداخت و اقساط ماهیانه مسکن 
استفاده کنند. این سیاست، قدرت خرید خانوارها را بدون نیاز 
به نظام پیچیده وام‌دهی بانکی، به‌طور چشــمگیری افزایش 
داد. براســاس آمارهای منتشرشــده، حدود ۴۶ درصد از کل 

مشارکت‌های این صندوق صرف خرید مسکن می‌شود.
اضافــی  خریــداران  بــر  مالیــات  اعمــال   چهــارم، 
)Additional Buyer’s Stamp Duty( اســت. دولت ســنگاپور با 
هوشمندی به این نتیجه رسید که در صورت ورود دلالان به 
حوزه مسکن و سوداگری در این بازار، بزرگ‌ترین بازنده مردم 
خواهند بود. از این رو، این کشــور اقدام به اعمال مالیات‌های 
اضافــی بر خرید بیش از یک خانه کرد. براســاس این قانون، 
شــهروندان ســنگاپوری در خرید ملــک اول مالیات اضافی 
پرداخت نمی‌کنند؛ اما در خانه دوم ۲۰ درصد و در خانه سوم 
و بیشــتر ۳۰ درصد ارزش ملک باید مالیات پرداخت کنند. 
این مسئله باعث می‌شود برای عموم مردم، سرمایه‌گذاری در 
حوزه مسکن با هدف کسب سود به اقدامی غیرجذاب تبدیل 
شود و افراد به جای خرید و احتکار ملک، پول خود را در سایر 

حوزه‌های اقتصادی که مولد هســتند سرمایه‌گذاری کنند. از 
آنجا که سنگاپور شــهرت بین‌المللی دارد، این کشور مالیات 
خرید ملک برای خارجی‌ها را ۶۰ درصد تعیین کرده تا در کنار 
مهار سوداگران داخلی، از جذابیت دلالی در حوزه مسکن برای 

سرمایه‌گذاران خارجی نیز بکاهد.
نظارت مداوم، کلید موفقیت

هیئت توســعه مسکن در ســنگاپور در حقیقت فراتر از 
تســهیل شرایط ساخت مسکن، بر روند بازار نیز نظارت دارد. 
برای مثال، بازار مسکن همانند ســایر بازارهای اقتصادی در 
دوره‌هایی شاهد رونق و در دوره‌هایی شاهد رکود است. بدیهی 
است در زمان رونق بازار مسکن، بهای ملک افزایش یافته و این 
مسئله می‌تواند مصرف‌کننده نهایی که مردم این کشور هستند 
را تحت تأثیر قرار دهــد. مدیریت تقاضا در دوره‌های رونق از 
جمله کارهای اساســی هیئت توسعه مسکن در سنگاپور به 
شــمار می‌رود. این هیئت، سیاست‌های مختلفی را در زمینه 
نظارت بر بازار مســکن انجام می‌دهــد. مهم‌ترین این موارد، 
اولویت‌بخشــی به خریداران اولین ملک نسبت به خریداران 
چندملکی است. این مسئله از آنجایی حائز اهمیت است که 
کسانی که برای نخستین بار اقدام به خرید ملک می‌کنند، غالباً 
زوجین جوانی هســتند که در حال تشکیل خانواده هستند. 
دولت ســنگاپور با این اقدام، جوانان را نیز به ازدواج و افزایش 
جمعیت تشویق می‌کند. در بسیاری از کشورها، عدم امنیت در 
حوزه مسکن از جمله دلایل اصلی جوانان برای تجرد و کاهش 

نرخ زاد و ولد به شمار می‌رود.
همچنین دولت سنگاپور برای تشویق جوانان، یارانه‌های 
کلانی در حوزه مسکن به آن‌ها پرداخت می‌کند. زوجینی که 
اولین خانه خود را خریداری می‌کنند، ۱۲۰ هزار دلار سنگاپور 

کمک‌هزینه دریافت می‌کنند. این مسئله به میزان قابل‌توجهی 
هزینه مســکن برای آن‌ها را کاهش داده و به آرامش فکری 

زوجین در زمان آغاز زندگی کمک می‌کند.
سیاست‌های مســکن ســنگاپور به صراحت از تشکیل 
خانواده حمایت می‌کند. اولویت تخصیص واحدها با زوج‌های 
متأهل و خانواده‌های دارای فرزند اســت و طرح‌های ویژه‌ای 
برای زندگی در کنار والدین وجود دارد؛ به‌طوری که براساس 
قوانین موجود، اولویت نخســت واگذاری مسکن به خریداران 
ملک اول اســت و در میان خریداران ملک اول نیز اولویت با 

خانواده‌های دارای فرزند و نیز زوجین جوان است.
اقدام نظارتی دیگر سنگاپور، جلوگیری از خرید و فروش 
کوتاه‌مدت ملک اســت. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، افراد 
نمی‌توانند تا پنج سال اقدام به خرید و فروش ملک دریافتی 
خود کنند. همچنین دولت با افزایش تصاعدی سطح مالیات‌ها، 
مانع تبدیل شدن حوزه مسکن به یک بازار پرسود برای دلالان 

شده است.
مقابله با تبعیض

ســنگاپور یک دولت‌شــهر اســت؛ بدان معنا که دولتی 
است که تنها در یک شــهر و مناطق اطراف آن حاکم است. 
در نتیجه، سنگاپور همانند هر شهر بزرگ دیگری در معرض 
یک آفت جدی قرار دارد: ایجاد مناطق مرفه‌نشــین و مناطق 
حاشیه‌نشــین. اکنون بسیاری از شــهرهای جهان با معضل 
مناطق اعیانی مواجه هســتند که قیمت املاک در آن سر به 
فلک می‌کشد و مناطق حاشیه‌نشین که غالباً افراد با توان مالی 

کمتر در آن ساکن هستند.
ســنگاپور این مشــکل را نیز حل کرده است. افراد برای 
دریافــت واحدهای مســکونی باید از قبل ثبت‌نــام کنند. با 
این حال، مکان واحدهای تحویلی از قبل مشــخص نیست. 
دولت سنگاپور واحدهای ساخته‌شده در مناطق مختلف را با 
قرعه‌کشی به افراد تحویل می‌دهد. این کار مانع از آن می‌شود 
که محله‌های اشرافی‌نشین و محله‌های حاشیه‌نشین در این 

کشور به وجود آید.
نظارت بر ملک حتی پس از فروش

با آنکه فرد پس از خرید واحد خود طی قراردادی ۹۹ساله 
مالک آن محسوب می‌شود، اما این بدان معنا نیست که اختیار 
کامل در این زمینه داشته باشد. دولت سنگاپور با اعمال قوانین، 
بر روند نگهداری املاک نیز نظارت دارد تا بیشترین بهره‌وری 
حاصل شود. براساس قانون، هر واحد مسکونی دست‌کم باید 
۲ بار نوسازی شود: یک بار در حدود ۳۰ سالگی و بار دیگر در 
۶۰ تا ۷۰ سالگی. این کار باعث می‌شود ملکی که ساخته شده 
به مدت طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرد و نسل‌های آینده 

نیز از سرمایه‌گذاری رخ ‌داده منتفع شوند.

نخست‌وزیر کانادا می‌گوید ترامپ برای لغو تحریم‌های ضدکانادایی، 
خواستار تغییر زبان فرانسوی، فرهنگ کبکی و هویت کانادایی مردم این 

کشور شده است!
با شکســت مذاکرات تجاری بین آمریکا و کانادا، جنگ تجاری بین دو طرف 
آغاز شده اســت. مارک کارنی، نخســت‌وزیر کانادا، به‌رغم تمام خطرات، در برابر 
فشارهای دونالد ترامپ ایستادگی کرده و در اعتراض به پیشنهاد تجاری واشنگتن، 
مذاکرات را ترک کرده است و همین مسئله ترامپ را عصبانی کرده است. آمریکا بر 
واردات ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی تعرفه ۵۰ درصدی وضع کرده اســت؛ 
در مقابل، دولت کانادا هم اعلام کرده است: »ما در جنگ تجاری هستیم و به همه 
تحریم‌های آمریکا پاســخ متقابل خواهیم داد.« مقامات دولت کانادا طی روزهای 
گذشــته اظهارات مختلفی درباره عدم اعتماد به آمریکا مطرح کرده‌اند که نشــان 
می‌دهد رویکرد واشنگتن در مقابل دوست و دشمن چندان فرقی نمی‌کند. »دیوید 
ابِی«، نخست‌وزیر استان بریتیش کلمبیا در کانادا، هم با اشاره به شکست مذاکرات 
تجاری با آمریکا گفته است: »نمی‌توان به ترامپ اعتماد کرد.« »وب کینیو«، رئیس 
دولت اســتان منیتوبا کانادا، هم گفته است: »همه دیگر ترامپ را می‌شناسند؛ او 

بی‌ثبات، غیرمسئول و غیرقابل اعتماد است.«
اما گزارش‌های تکمیلی نشــان می‌دهد که ترامپِ متکبر فقط خواســته‌های 
اقتصادی از کانادا نداشــته و خواسته‌های عجیب و غریب دیگری هم مطرح کرده 
است. »مارک کارنی«، نخست‌وزیر کانادا، در همین رابطه ضمن بیان این‌که توافقات 
از جانب آمریکا با مداد امضا می‌شــود )بی‌اعتبار است(، گفته است: »رئیس‌جمهور 
ترامپ به‌عنوان شــروطی برای لغو تعرفه‌ها خواستار تغییر زبان فرانسوی، فرهنگ 
کبکی و هویت کانادایی کانادا شــده اســت«! خبرگزاری فرانسه هم در این رابطه 
نوشته است که جنگ تجاری آمریکا و کانادا پس از شکست مذاکرات اخیر، رنگ و 
بوی جنگ فرهنگی به خود گرفته و پای زبان فرانسوی به این میان باز شده است.
به گزارش ایرنا، این رسانه فرانسوی نوشته است نخست‌وزیر کانادا، اختلاف با 
بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور را نه فقط مرتبط با تعرفه‌ها، بلکه »تهدیدهای« 
غیرقابل‌قبول علیه زبان فرانسوی و »فرهنگ )استان فرانسوی‌زبان( کبک« دانست. 
طبق این گزارش، کارنی در این زمینه گفته اســت: یارانه‌های کانادا برای فرهنگ 
مناطق فرانســوی‌زبان، نقش رسانه‌های آنلاین فرانســوی‌زبان و برچسب‌گذاری 
دوزبانه محصولات فروخته‌شــده در کانادا از جمله مســائل مورد بحث هستند. او 
این موارد را »حقوق اساسی« توصیف کرد و گفت: شکاف بزرگی بین دیدگاه‌های 

کانادایی و آمریکایی وجود دارد. 
نخســت‌وزیر کانــادا همچنین آمریــکا را متهم کرد کــه می‌خواهد صنایع 
خودروســازی، فولاد و آلومینیوم کشــورش را نابود و معاملات تجاری اتاوا با سایر 
کشورها را محدود کند. بر اساس این گزارش، مردم کبک که فرانسوی‌زبان هستند، 

از تصمیم کارنی برای قطع مذاکرات به‌طور گسترده حمایت کرده‌اند.

سرویس خارجی-
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح یمن با هشدار صریح به آمریکا 
و عربســتان اعلام کردند معادلات نبرد دیگر مانند گذشته نیست و 
هرگونه ماجراجویی نظامی جدید با پاسخ بسیار سخت صنعا مواجه 

خواهد شد و یمن برای اشغالگران جهنم می‌شود.
فرماندهان ارشد نظامی یمن در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم)ص(، 
صریح‌تر از همیشــه از آمادگی نیروهای مسلح این کشــور برای رویارویی با 
هرگونه ماجراجویــی جدید خبر دادند. محمد ناصر العاطفــی، وزیر دفاع، و 
یوسف حســن المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مســلح یمن، اعلام کردند 
تمامی یگان‌ها و رسته‌های نظامی در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند و 
برای اجرای هر دستوری که به تغییر موازنه نبرد منجر شود، آماده‌اند. اهمیت 
این موضع فقط در ادبیات صریح آن نیست؛ بلکه در این واقعیت است که یمن 
پس از ســال‌ها جنگ، محاصره و حملات خارجی، تلاش می‌کند نشان دهد 
دیگر نمی‌توان این کشور را صرفاً یک هدف نظامی آسیب‌پذیر تصور کرد. پیام 
صنعا در واقع هشــدار به آمریکا و عربستان است که هرگونه تکرار محاسبات 
گذشته، با واکنشی متفاوت از گذشته مواجه خواهد شد. فرماندهان یمنی در 
بیانیه خود تأکید کرده‌اند که »معادلات قدیمی« فروپاشیده است؛ و این عبارت 
را باید در بســتر سال‌ها جنگ علیه یمن فهمید. عربستان و متحدانش زمانی 
تصــور می‌کردند با برتری هوایی، محاصره اقتصادی و پشــتیبانی قدرت‌های 
غربی می‌توانند صنعا را وادار به تســلیم کنند، اما استمرار مقاومت انصارالله و 
توسعه توانایی‌های موشکی و پهپادی یمن، این محاسبه را پیچیده کرد. اکنون 
همان کشوری که سال‌ها در معرض محاصره و حمله قرار داشت، می‌کوشد با 

ایجاد هزینه برای طرف مقابل، منطق جنگ را معکوس کند.
هشدار به ماجراجویی تازه

وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرده‌اند 
که نیروهای این کشــور تحرکات طرف مقابل را زیــر نظر دارند و برای ورود 
بــه »یک نبــرد فراگیر« آمادگی دارنــد. آنان هرگونه تلاش بــرای دور زدن 
حقوق یمنی‌ها یا آغاز ماجراجویی تازه را با »بازدارندگی نظامی« پاسخ‌دادنی 

دانسته‌اند.
فرماندهــان نظامی یمن در مواضع اخیر خود تأکیــد کرده‌اند که جایی 
برای عقب‌نشــینی یا پذیرش سازش تحمیلی وجود ندارد و آینده باید متعلق 
به یمنی آزاد و مســتقل باشد. این موضع را باید در چارچوب مناقشه طولانی 
بر سر استقلال تصمیم‌گیری در یمن ارزیابی کرد، کشوری که سال‌ها صحنه 
رقابــت قدرت‌های منطقه‌ای و مداخله بازیگران خارجی بوده اســت. از منظر 
صنعا، پایان جنگ صرفاً به معنای توقف حملات نیست، بلکه باید با به رسمیت 
شــناختن استقلال سیاســی و حقوق یمنی‌ها همراه باشد. همین نگاه است 
که باعث شــده رهبران انصارالله، برخلاف محاسباتی که بر فرسایش مقاومت 
از طریق فشــار اقتصادی و نظامی حســاب می‌کردند، همچنان بر حفظ توان 

بازدارندگی تأکید کنند.
هزینه، از میدان جنگ تا بازار بیمه

اما گزارش تازه فایننشال ‌تایمز درباره تلاش عربستان برای یافتن سازوکار 
بیمه کشتی‌های خود در لندن، بعُد اقتصادی این معادله را برجسته می‌کند. بر 
اساس این گزارش، افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و تنگه هرمز باعث افزایش 
هزینه بیمه و کاهش ســطح پوشش برخی کشــتی‌ها و محموله‌ها شده و در 
مواردی نیز بیمه‌گران از پذیرش ریســک‌های جنگی مرتبط با دریای ســرخ 
خودداری کرده‌اند. حتی بحث ایجاد ســازوکاری برای پوشش ریسک جنگی 
کشتی‌های مرتبط با عربســتان تا سقف ۱۸۶ میلیون دلار مطرح شده است. 
معنای سیاســی این تحول روشن است: جنگی که زمانی تصور می‌شد هزینه 
اصلی آن فقط بر دوش یمنی‌هاســت، اکنون برای طرف‌های درگیر و حامیان 

آن‌ها هزینه‌های امنیتی، حمل‌ونقلی و بیمه‌ای ایجاد می‌کند.
رفتار شــرکت‌های بیمه در قبال کشــتی‌های مرتبط با عربستان، از این 
جهت قابل توجه اســت که برخلاف شعارهای سیاســی، بر مبنای محاسبه 
مستقیم ریسک انجام می‌شود. وقتی بیمه‌گران حاضر نیستند برخی مخاطرات 
جنگی در دریای ســرخ را با شرایط گذشته پوشش دهند یا برای پذیرش آنها 
قیمت‌های بالاتری مطالبه می‌کنند، یعنی تهدید علیه مســیرهای دریایی را 
نمی‌توان صرفاً جنگ روانی یا تبلیغات سیاســی توصیف کرد. اهمیت دریای 
ســرخ برای صادرات نفت عربســتان نیز پس از اختلال در مســیرهای دیگر 
افزایش یافته اســت و همین مسئله آسیب‌پذیری ریاض را بیشتر می‌کند. در 
چنین شرایطی، یمنی‌ها تلاش دارند از توانایی‌های نظامی خود به‌عنوان اهرمی 

برای بازدارندگی استفاده کنند.
تأکید بر وحدت میدان

خبر دیگر آن‌که عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن دیروز در سخنرانی 
خود با تمرکز بر تحولات منطقه، صهیونیســم را تهدیدی علیه سراســر امت 
اسلامی توصیف کرد و گفت پروژه‌هایی مانند »تغییر خاورمیانه« و »اسرائیل 
بزرگ« با هدف گســترش سلطه، اشغال سرزمین‌ها و غارت منابع کشورهای 
منطقه دنبال می‌شــود. وی تجاوز به ایران و لبنان، نقض حاکمیت ســوریه 
و حمله به یمن را بخشــی از طرح مشــترک آمریکا و اســرائیل دانست و بر 
ادامه حمایت یمن از مردم فلســطین و مقاومــت در غزه تأکید کرد. الحوثی 
همچنین با اعلام حمایت مجدد از ایران، مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین و 
دیگر جبهه‌های محور مقاومت، بر تقویت همکاری و وحدت میان این جبهه‌ها 
تأکید کرد و گفت یمن تا تحقق اهداف فلســطینی‌ها از حمایت خود دســت 

نخواهد کشید.
وی، که به مناســبت میلاد پیامبر اکرم )ص( سخنرانی می‌کرد، در بخش 
دیگری از سخنانش به‌شدت از عربستان سعودی انتقاد کرد و ادامه محاصره و 
فشار علیه یمن را در راستای منافع آمریکا و اسرائیل دانست. الحوثی عربستان 
را بــه محروم کردن مردم یمن از منابع ملی، محدود کردن رفت‌وآمد و تلاش 
برای تشدید فشار نظامی و سیاسی متهم کرد و هشدار داد ادامه این اقدامات 
می‌تواند با واکنش یمن مواجه شــود. او با دفــاع از »معادله محاصره در برابر 
محاصره«، مســئولیت پیامدهای هرگونه تشدید فشــار علیه یمن را متوجه 
عربســتان دانست و بر ادامه مقاومت و تلاش برای استقلال کامل یمن تأکید 

کرد.
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نتایج یک نظرســنجی تازه در کره جنوبی، از تغییر محسوس نگاه 
افکار عمومی این کشــور به آمریکا حکایت دارد؛ تغییری که همزمان 
با افزایش نارضایتی از سیاست‌های واشــنگتن، از جمله رویکرد آن 
در قبال ایران، نشــان می‌دهد تصویر واشنگتن در میان مردم یکی از 

مهم‌ترین متحدان آسیایی‌اش با مشکل جدی مواجه شده است.
آمریکا سال‌هاســت خود را مدافع امنیت و ثبات در جهان معرفی می‌کند، 
اما کارنامه سیاســت خارجی واشنگتن در بسیاری از بحران‌ها تصویری متفاوت 
نشان می‌دهد؛ از جنگ عراق و افغانستان گرفته تا حمایت از مداخلات نظامی و 
فشارهای اقتصادی علیه کشورهای مختلف. در قبال ایران نیز سیاستِ ورشکسته 
»فشــار حداکثری«، تحریم‌های گسترده و تهدید به استفاده از زور، نمونه‌ای از 
رویکردی است که منافع و امنیت دیگر کشورها را در چارچوب محاسبات خود 
تعریف می‌کند. حتی متحدان ســنتی آمریکا نیز در سال‌های اخیر با فشارهای 
تجاری، امنیتی و سیاسی واشنگتن مواجه بوده‌اند. این واقعیت می‌تواند توضیح 
دهد چرا در کشوری مانند کره جنوبی، همزمان با تداوم اهمیت اتحاد با آمریکا، 
اعتماد به نیت‌ها و عملکرد این کشــور در افکار عمومی رو به کاهش گذاشــته 

است.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات »پیو« نیز از تغییر قابل‌توجه نگاه 
مردم کره جنوبی به آمریکا حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین بار در بیش 
از دو دهه، شــمار کره‌ای‌هایی که دیدگاهی نامطلوب نسبت به واشنگتن دارند، 
از موافقان آن بیشــتر شده است. بر اساس این نظرسنجی، ۵۵ درصد مردم کره 
جنوبی نگاه نامطلوبی به آمریکا دارند؛ رقمی که ســال گذشــته ۳۹ درصد بود. 
در مقابل، تنها ۴۵ درصد دیدگاه مطلوبی نســبت به این کشور دارند؛ در حالی 
که این میزان در ســال ۲۰۱۸، در دومین سال نخستین دوره ریاست‌جمهوری 
دونالد ترامپ، به ۸۰ درصد می‌رسید. حتی اگرچه ۸۴ درصد کره‌ای‌ها همچنان 
آمریکا را مهم‌ترین متحد کشورشــان می‌دانند، اعتماد به واشنگتن نیز روندی 
 نزولی داشــته و سهم کســانی که آمریکا را شــریکی قابل اعتماد می‌دانند، از 
۸۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵۷ درصد کاهش یافته است. این تغییر نگرش در 
شــرایطی رخ داده که حدود ۳۹ هزار نظامی آمریکایی همچنان در کره جنوبی 
مستقر هستند و روابط امنیتی دو کشور یکی از پایه‌های سیاست خارجی سئول 

به شمار می‌رود.
بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی نیز از نارضایتی قابل‌توجه مردم کره 
جنوبی از سیاست‌های دولت ترامپ، به‌ویژه در قبال ایران، حکایت دارد؛ به‌طوری 
که حدود سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان از نحوه عملکرد ترامپ در قبال ایران ناراضی 
 بوده و ۴۷ درصد به‌شــدت با رویکــرد او مخالفت کرده‌اند. در همین حال، تنها 
۲۱ درصد کره‌ای‌ها معتقدند آمریکا هنگام تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی، 
منافع کشورهایی مانند کره جنوبی را به میزان زیاد یا نسبتاً زیاد در نظر می‌گیرد؛ 
این رقم در سال ۲۰۲۳، ۳۸ درصد بود. همچنین باور به نقش مثبت آمریکا در 
حفظ صلح و ثبات جهانی از ۷۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴۷ درصد کاهش یافته 
و تنها ۱۴ درصد از نحوه مدیریت تعرفه‌ها توسط ترامپ رضایت دارند. مجموعه 
این ارقام نشــان می‌دهد که اگرچه پیوند امنیتی ســئول و واشنگتن همچنان 
پابرجاســت، اما در افکار عمومی کره جنوبی نسبت به رویکرد یکجانبه‌گرایانه 
آمریکا، سیاست‌های اقتصادی و نحوه مواجهه دولت آمریکا با مسائل بین‌المللی، 

از جمله ایران، تردید و نارضایتی رو به افزایشی شکل گرفته است.

 نتایج جالب یک نظرسنجی 
درباره نگاه مردم کره جنوبی به ایران و آمریکا

رواج کودک‌آزاری در فرانسه؛ ۱۳۲ معلم اخراج شدند
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